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در امتداد تاریکی�

امیـد به تغییـر!
پنجاه ساله ام،اما احساس می کنم عمری به سنگینی یک قرن را بر دوش کشیده ام. 

نامم حوریه است؛زنی که 24 سال پیش با رویاهای ساده و دخترانه پای سفره عقد 

نشست و فکر کرد »عشق«می تواند لبه های تیز زندگی را نرم کند.

امروز با سری باندپیچی شده و دستی که درد از آن بالا می رود،روی صندلی مشاور 

کلانتری نشسته ام. نه برای شکایت،بلکه برای نفس کشیدن،برای این که بعد از سال 

ها کسی صدایم را بشــنود. می گویند اگر از همان روزهای اول نشانه دیدی ،جدی 

بگیر،من دیدم . در همان دوران عقد،بداخلاقی هایش ،تندی نگاهش و کنترل های 

بی جایش را دیدم. اما جوان بودم،ساده و به قول بزرگ ترها »امید به تغییر« داشتم . 

فکر می کردم اگر عشق بورزم ،اگر صبوری کنم ،اگر سکوت کنم،روزی دلش نرم می 

شود. اما سکوت من ،برای او شد چراغ سبز ادامه سلطه گری. 

سال اول زندگی مشترک مثل زمستان سردی بود که بهار نشد. گفتند باآمدن بچه 

،مرد آرام می شود،زندگی رنگ عوض می کند. فرزند اول که آ مد ،من مادر شدم؛اما 

او پدر نشد. سخت گیری هایش شدت گرفت،حساســیت هایش بیشتر شد و خانه 

مان تبدیل شــد به میدان تنشــی که هر روز جرقه ای داشــت.فرزند دومم  هم که به 

دنیا آمد،دعا کردم شــاید معجزه ای رخ دهد. اما معجزه ای نبود؛فقط ترس بیشــتر 

شد،حرف نزدن بیشتر شدو گریه های پنهانی سهم شب هایم شد.

امروز که پنجاه ساله ام،دو فرزند بزرگ دارم،اما نه با روحی سالم.آن ها یاد نگرفتند 

کنار پدرشان حرف بزنند،چون همیشه تهدید ،تحقیر و ترس میانشان دیوار کشیده 

بود. بارها دیدم پسرم می خواست چیزی بگوید و حرف در گلویش خشک شد.دخترم 

بغض می کرد اما صدایش لرزش داشت. پدرشان به آن ها می گفت:»مادرتان را باید 

زد تا آدم شود« و من هربار درونم می مرد. او اگر چیزی مطابق میلش نبود،اگر غذایی 

دیر پخته می شد،اگر کلمه ای ناخوشــایند بود،اگر بچه چیزی می خواست،اگر... 

اگر... با دســت ،با لگد،با مشــت،به جان ما می افتاد. نه فقط جسم ،روحمان را هم 

کبود می کرد. ومن؟ من بیست و چهار سال تحمل کردم . نه از حماقت، از سر ترس. 

ترس از تنهایی،ترس از حرف مردم،ترس از بی پناهی،ترس از این که فرزندانم بی 

پدر شوند. اما چه احمقانه ...

فرزندانم سال ها بی پدر بودند؛پدری که حضورش سایه شد،نه سایه بان.

دیگر تاب نیاوردم.آن شــب که دســتانش به سرم خورد وصدای شکســتن را خودم 

شنیدم،فهمیدم اگر بمانم ،روزی مرا خواهد کشت نه با چاقو،با تکرار خشونت. امروز 

در کنار شما نشسته ام با همان جمله ای که قلبم را دو نیم می کند:»همسرم را دوست 

دارم ،نمی خواهم از دستش بدهم.« می دانم این جمله برای کسی که بدنم را کبود 

می بیند،عجیب است. اما عشق زن،حتی وقتی زخمی می شود،گاهی کور است. 

من سال ها به مردی دل بستم که هرگز نفهمید»دوســت داشتن«یعنی امن کردن 

دل کسی ،نه لرزاندنش.

گزارش اختصاصی روزنامه خراسان حاکی است با راهنمایی های تجربی سرگرد 

احسان سبکبار)رئیس کلانتری شفای مشهد(بررسی مشاوره ای با دعوت از همسر 

این زن میانسال در دایره مددکاری اجتماعی آغاز شد.

براساس ماجراهای واقعی در زیر پوست شهر

 اضطراب موتورسوار،راز پنهان را فاش کرد

دستگیری باند گوشی قاپ ها در صحنه تصادف! 

پایان کابل دزدی وانت سواران!
سیدخلیل ســجادپور-دو متهم سابقه دار که سوار 
بریک دستگاه پیکان وانت،به کابل های مخابراتی 

و برق دســتبرد می زدند، توســط نیروهای گشت 

کلانتری آبکوه مشهد دستگیر شدند. 

 به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان،ماموران 

انتظامی در جریان گشــت زنی های پیشگیری از 

وقوع جــرم به پلاک مخــدوش یک دســتگاه وانت 

پیــکان مشــکوک شــدند و آن را متوقــف کردنــد. 

بررســی هــا نشــان داد راننــده 35 ســاله ســابقه 

اعتیــاد دارد و سرنشــین 40 ســاله نیــز عــاوه بر 

اعتیاد،3سابقه ســرقت در پرونده اش خودنمایی 

می کند. این درحالی بود که مقداری کابل برق و 

مخابرات به همراه ابزار سرقت در بازرسی از وانت 

کشف شــد و بدین ترتیب با انتقال دو متهم به مقر 

انتظامی، تحقیقات از آنان با دستور سرهنگ روح 

ا...لطفی )رئیس کلانتری آبکوه(ادامه یافت. دو 

متهم با مشاهده شواهد موجود، به سرقت کابل در 

خیابان ثمانه اعتراف کردند و راهی دادسرا شدند.

سید خلیل سجادپور
info@khorasannews.com

 3 جـوان موتورسـوار کـه پـس 

بـا یـک دسـتگاه  از تصـادف 

پـژو206 قصد داشـتند به هر 

طریق ممکن از صحنـه تصادف بگریزنـد در حالی با 

دسـتبندهای قانـون روبـه رو شـدند کـه بـا مشـاهده 

وجودشـان  عجیبـی  اضطـراب  پلیـس 

را فراگرفـت و راز پنهـان گوشـی قاپـی 

گـزارش  کردند.بـه  فـاش  را  شـهر  در 

خراسـان،چند  روزنامـه  اختصاصـی 

شـفای  کلانتـری  نیروهـای  قبـل  روز 

فعالیـت  سـری  یـک  انجـام  بـا  مشـهد 

هـای اطلاعاتـی و بهـره گیـری از منابـع 

از  هایـی  سـرنخ  محلی،بـه  مخبـران  و 

رسـیدند  قـاپ  گوشـی  موتورسـواران 

کـه لبـاس هـای آبـی رنـگ بـه تـن دارنـد 

و در خیابـان هـا گوشـی شـهروندان را 

مـی رباینـد.در حالـی کـه بررسـی هـای 

شناسـایی  و  یابـی  ریشـه  بـرای  پلیـس  تخصصـی 

شـده  آغـاز  رنـگ  آبـی  هـای  لبـاس  بـا  دزدانـی 

بود،عوامـل گشـت انتظامـی در نقـاط احتمالـی 

تـردد سـارقان تقویت شـدند و بـا صدور دسـتورهای 

ویـژه ای از سـوی سـرگرد احسـان سـبکبار)رئیس 

هوشـیارانه  وجوهـای  جسـت  شـفا(به  کلانتـری 

عوامـل  کـه  نکشـید  طولـی  پرداختنـد.  وپلیسـی 

گشـت انتظامـی هنـگام انجـام وظیفـه در خیابـان 

عبدالمطلـب صحنـه تصادفـی را مشـاهده کردنـد 

که چندجـوان موتورسـوار با یک دسـتگاه پـژو 206 

برخورد کرده اند و یکی از سرنشینان موتورسیکلت 

در حالـی کـه پایـش را گرفته،کـف آسـفالت خیابـان 

نشسـته بود.وقتـی مامـوران انتظامـی بـرای کمـک 

بـه حادثـه دیـدگان وارد عمـل شـدند ناگهـان جوان 

خیابـان نشـین دچـار اضطـراب عجیبـی شـد و بـه 

افسـران گشـت گفـت:از کسـی شـاکی نیسـتم و 

اتفاقـی هـم برایـم نیفتـاده اسـت!...

او این جمالت را برزبـان راند وسـعی کرد بـه همراه 

دیگـر دوسـتانش از محـل فرارکنـد! امـا یکـی از 

نیروهـای کارآزمـوده کلانتـری شـفا بـا مشـاهده 

اضطراب موتورسـوران و پوشـش های آبی رنگی که 

بـه تـن داشـتند،دیگر یقین پیـدا کـرد کـه راز پنهانی 

در ایـن اضطـراب عجیـب نهفتـه اسـت.بنابراین بـا 

هماهنگـی رئیـس کلانتـری ،آنـان را مورد بازرسـی 

هـای بدنـی قراردادندکـه از داخـل جیـب جـوان 

19سـاله بـه نـام »م-ق«یـک دسـتگاه گوشـی تلفـن 

کشـف شـد. اسـتعلام پلیس از مراکـز قانونی نشـان 

داد کـه گوشـی مذکور سـرقتی اسـت و سـابقه آن در 

سـامانه همیاب نیز وجـود دارد. ایـن گونه بـود که 3 

جوان موتورسـوار به مرکز انتظامی هدایت شـدند و 

مورد بازجویی های فنی قرارگرفتند. »علیرضا-غ« 

که مدعـی بود در منطقه طبرسـی شـمالی سـکونت 

دارد در اعترافـات خـود بـه افسـران زبـده دایـره 

تجسـس گفت:من سـرقتی انجام نداده ام و گوشـی 

مـن   . اسـت  »محمـد-س«  بـه  متعلـق  نیـز  تلفـن 

دیشـب در پـارک ملـت بـا دو متهـم دیگـر آشـنا شـدم 

و تنهـا بـه مـواد مخـدر گل اعتیـاد دارم.»آرش-ح« 

متهـم دیگـر نیـز کـه او هـم سـاکن منطقـه طبرسـی 

بـودن  سـرقتی  از  بود،اظهارکرد:مـن  شـمالی 

گوشـی اطلاعـی نـدارم امـا موتورسـیکلت متعلـق 

بـه مـن اسـت و فقـط بـا دوسـتانم بـرای 

موتورسـواری بـه خیابـان عبدالمطلـب 

مـدارک  ایـن  وجـود  بـا  بودیـم.  آمـده 

ندارم!گـزارش  هـم  را  موتورسـیکلت 

روزنامه خراسـان حاکی اسـت »محمد-

س«سـومین متهـم پرونـده گوشـی قـاپ 

هـا نیـز کـه یـک جوان19سـاله اسـت در 

بازجویـی هـا ادعـا کرد:چـون گوشـی 

تلفنـم خـراب اسـت ایـن گوشـی را از 

دوسـتم بـه نـام »امیـر« گرفتـم ولـی هیچ 

نشانی از دوسـتم ندارم و نمی دانم او در 

کجا زندگی می کند اما یک فقره سـابقه 

گوشـی قاپـی دارم!در همیـن حـال مالـک گوشـی 

سـرقتی کـه بـا تالش نیروهـای انتظامی شناسـایی 

شـده بود در اظهـارات خـود گفـت:در خیابـان تردد 

مـی کـردم کـه ناگهـان دو موتورسـوار گوشـی ام را 

قاپیدنـد و فرارکردند.بنا بـر این گـزارش ،تحقیقات 

بیشـتر زیرنظـر رئیـس کلانتـری شـفا بـرای کشـف 

سـرقت هـای احتمالـی دیگـر متهمـان ادامـه دارد.

صفحه آرایی
layout@khorasannews.com ۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد

عکس ها اختصاصی خراسان
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